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INTRODUCTION  
  مقدمه 

ها  روحي كه سالكنه. اي عجيب كه به سفر روح اشاره ميتناسخ؛ كلمه

كالبد   زباشه؛ اما بعد از پرواز اكنه در زندگي موفق و خوشحال تلاش مي

عزيزش، مجبور ميشه دوباره از نو آغاز كنه. آغازي كه هيچ چيزي از  

اش به ياد نمياره. به گمانم كه به ياد نياوردن هميشه به نفع اين  پايان قبلي

  بوده!  مسافرروحِ

هاي پاس  درس از قبيلِكنه، چيزهايي وقتي روح به زندگي بعدي سفر مي

كارماهاي ناتمامِ سفر قبلي رو هم همراه خودش در چمدان  نشده و 

ها يا همان  گذاره و مياره. ميان شلوغي چمدان، چيزي مثل آموختهمي

شه. قرباني تمام  هاي پاس شده و كارماهاي اتمام يافته هم پيدا مي درس

  ست كه روح در آن به حبس درآمده. كالبدي ،هااين

در زندگي اين كالبد تاثير داره.  هر آن چيزي كه در اين چمدان پيدا ميشه، 

هايي اش به ياد نمياره؛ اما ناخوداگاه مهارتكالبد چيزي از سفر قبلي روح

اش هست. هاي روحِ درمانده ها و سختيي تلاشكه نتيجه كنهكشف ميرو 
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رو ميشه كه هيچ تقصيري در هايي روبهها و آشوببا بدبختي در اين حين

  ست. آن نداره و اين همان كارماهاي ناتمام سفر قبلي

تنها راهي كه اين كالبد بتونه از اين آشوب و طوفان گذر كنه و كارماها رو 

بايد بپذيره تا بتونه با ذهن و   ه!به پايان برسونه، پذيرفتن و صبور بودن 

روش نگاه كنه و بايد صبور باشه تا بتونه براي  طوفان روبهچشمي باز به 

 تونه در اين زندگيحل مسائل جرعت پيدا كنه؛ تنها در اين صورته كه مي

  به آرامش برسه و آرامش رو در چمدان براي سفر بعدي قرار بده.

هاي پاس نشده و كارماهاي  غير از درس به چيزهاييدر اين داستان،   اما

عشق،   ؛ده كيم و فرمانده جئون قرار دارهنفرمابزرگِ نِ ا ناتمام داخل چمد

   ابدي.  خونينِكينه، تنفر و پيوندِ

اين دو فرمانده به عنوان اولين سفر زندگي خود، اتفاقات و  روح

كنند. به كالبد بعدي خود منتقل مي كه ناچار  نندكميهايي رو تجربه آشوب

  ساز.  گناه؛ اما سرنوشتكالبدهايي بي
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اولين سفر اين دو فرمانده، چمدانشان را به قدري سنگين و غمناك كرده  

ها تكميل بشه.  ها زمان برد تا تناسخِ عشقِ آنها و قرنها، دهه بود كه سال

ي اين دو  پذيرندهحال كه تناسخ اين عشق اتفاق افتاده، كالبدهاي لطيفي 

ياد بيارند، زندگي را آغاز  آنكه چيزي از سفر قبلي بهروح شدند و بي

  كردند. 

  گناه، از مهماناني خسته و خونينو بي پاكدر اين داستان، كالبدهايي 

كنند! شايد كه روزي با اين مهمانان ناخوانده ملاقات نوازي ميمهمان 

  كردند.  

.  

.  

سپيد و ماه خونين، همچنان ادامه دارد؟ شايد عشق، تنفر و آيا سفر قبلي 

و  ها هنوز به پايان نرسيده. شايد سپيد همچنان با روحي زخميي آنكينه 

  پريشانَشو عطر زلف  در انتظار آغوش ماهِ خونين چشماني پر از كينه 

  هست... . 



 

6 
 

CHAPTER ONE  
  شمشير 

  

چوسان، دو قبيله با فرماندهي چندين سال قبل از شروع امپراطوري  -

براي رهبري و بقا زندگي  كنار هم   هاي شرق،گرگ برترين نژاد

شمالي با  يكيم و قبيله  فرمانده جنوبي با يقبيله رهبري. كردندمي

كيم و جئون هر دو فرمانده ها ميگن كه جئون بود. افسانه فرمانده 

ودند؛ اما  خالص ب يهاينژاد گرگ از قدرتمند و بزرگآلفاهايي 

از اين بابت پيدا كنه. در تاريخ تاريخي هيچكس نتونسته شواهدي 

همكاري  اطرافهاي ثبت شده كه اين دو فرمانده، براي فتح قبيله

و درست زماني كه  تا به اهدافي بالاتر دست پيدا كنند كردندمي

درگيري بزرگي بين اين  ها تا كنار درياها فتح شده بود، تمامي قبيله

و اين دو فرمانده به دليل   جنگي بزرگ رخ داد ليه به راه افتاد.دو قب

هاي سرد داشتند، تن به تن  اسلحه  از  استفادهبالايي كه در  مهارت

به  جنگيدند و در نهايت با فرو بردن شمشيرها در بدن همديگه، 
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ها به اين مورد اشاره كردند كه خون اين دو  افسانهافتادند.  روي زانو

اين رو به   ،قبيله هر دو مردم و سربازهايو  هتركيب شدآلفا، با هم 

تصميم گرفتن جنگ رو به پايان   . آنهاي صلح و آزادي ديدننشونه

و  رپا شد چوسان ب يچند ماه بعد با راي مردم، امپراطور و برسونند

بزرگ فرمانده كيم و جئون  خونِ به وجود اومدنش رو مديون

 هستند.

هاي استاد  پشتِ سرش، تمركزش از حرفبا برخورد موشك كاغدي به 

و بانيِ  چرخيد تا بتونه باعث  به پشت  اي درهم رفتهگرفته شد و با چهره

 تاب اين موشك رو ببينه.  رپ

پسر، دلخوريِ كوچيكش رو  هاي شيطونِبا ديدن صورت خندان و چشم

رو به   اش مشت شدهدستِ صدايي كرد وي كوتاه و بيو خندهفراموش 

ها ساكت  . با شنيدن صداي استاد هردوي اونكوك كوبيدبازوي جونگ

  هاش گوش كردند. ي صحبتشدند و به ادامه 
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ي فرمانده كيم و فرمانده جئون در به زودي ساخت مجسمه -

رسه. با مديريت صحبت ي تاريخِ سئول به اتمام ميي موزهمحوطه

رو ترتيب ببينه. روز   كنم تا اردوي پژوهشي براي اين مجسمهمي

 وبي داشته باشيد. خ

خواستند بشون تا هر چه  ي آخر چيزي بود كه تمام دانشجوها ميجمله

زودتر براي رفع گشنگي و به بوفه دانشگاه برن. تهيونگ، بعد از هايلايت 

تاريخش كه به فرو رفتن شمشير دو فرمانده در  آخر كتابِ كردن جمله

اش قرار داخل كوله  كرد، از جا بلند شد و كتاب روبدن همديگه اشاره مي

  داد. 

 موشكي كه ساختم رو دوست داشتي؟  -

هاش رو به داخل موهاي تميز پسر  همزمان با بيان حرفش، انگشت 

تهيونگ لبخند زد و   اش رو جلب كنه.تا بتونه توجه فرو بردتر بزرگ

  ي بازيگوشِش رو ببينه. سرش رو بالا آورد تا بتونه چهره 
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ي جونگكوك  اش انداخت، جزوهاش رو روي شونهيكي از بندهاي كوله

كوبيد و همراه با لبخند به   تري پسر كوچكرو برداشت و روي قفسه سينه 

  خيره شد. بِ پسر ي متعجچهره

اي كه برات نوشتم رو دوست  تو جزوهتونم بگم نه؛ اما اميدوارم نمي -

 داشته باشي! 

 هيونگ! درد گرفت! -

 حقته. -

ي پسر برداشت. ي چسبيده به قفسه سينهگفت و دستش رو از روي جزوه

زيبا و   اي كه به لطف هيونگشجونگكوك براي اينكه بتونه اون جزوه

هاش رو از  خط شده بود رو از افتادن نجات بده، مجبور شد انگشت خوش

  موهاي هيونگش بيرون بكشه و دفتر رو بگيره.

هاي حوصله سر رحم نباش. من تو رو از يه سري صحبتانقدر بي -

شدي!  هاي استاد ميبر و سمي نجات دادم؛ تو داشتي تسخير حرف

 هنوز حاظر نيستم كه از دستت بدم، هيونگ!  شمشير و خون و ...



 

10 
 

 فكر كنم گشنته، زده به سرت.  -

هيونگ! من شكست خوردم. تو تسخير شدي، متوجه  واي،  -

 شي! هاي من نميحرف

درسته كه   اش تصور كنه؛ روي چهرهتر رو  تونست لبخند پسر كوچيكمي

تونست  كرد، ولي تهيونگ ميهاش احساس نگراني رو منتقل ميبا حرف 

 لبخند رو از بابت شيطنتش تجسم كنه. 

هاي  كارهاش باعث خنده تونست با اينجونگكوك از اينكه هميشه مي

هاي با جرعت بگه كه خنده تونست برد و مي، لذت ميهيونگش بشه

براي جونگكوك يك سرگرمي   كرد.هيونگش به زيبايي روزش اضافه مي 

  اومد.و عادت به حساب مي

شكست نخوردي و ممنونم كه نجاتم دادي؛ ولي الان دارم از شدت  -

 دم. گشنگي جون مي

 و رو از گشنگي نجات بدم. وقتشه يك بار ديگه ت -

 كلاس بعدي يك ساعت و نيم وقت داريم، كجا بريم؟ تا  -
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هاي اخيراً خيلي تعريفش رو از بچهشناسم كه يه جاي جديد مي -

 دانشگاه ميشنوم.

 به تازگيجونگكوك گفت و دفتر جزوه رو داخل كيفش قرار داد. 

ي جديدي كه اخيراً در مركز شهر به راه افتاده  هاي زيادي از كافه تعريف

اش رو براي شنيد و خيلي دوست داشت تا بتونه اولين تجربهبود، مي

  ها با هيونگش داشته باشه.بازديد و تست قهوه

ها ساعت يك ظهر اش، متوجه شد كه عقربهبا نگاه كردن به ساعت مچي

اين يعني تا شروع كلاس بعدي بايد از همين الان  داند؛ پس رو نشون مي

  دست بجنبونند.  

ونه، هميشه سوئيچ ط دونست جونگكوك خيلي شياز اونجايي كه مي

داشت. با دست بردن توي جيب يش خودش نگه ميپموتورش رو 

رو حس كرد و بيرون آورد. به سمت    سوئيچشلوارش، جنس چرم روكشِ

  تر روي هوا سوئيچ رو گرفت. جونگكوك انداختش و پسر كوچيك
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هاش برق زد و با همون  هاش ديد، چشموقتي سوئيچ رو توي دست

هاي تر با ديدن ستارهي خوشحال به هيونگش نگاه كرد. پسر بزرگچهره

اي كه  جونگكوك، لبخند زد و جمله اي رنگقهوههاي داخل چشم

  دونست منتظر شنيدنش هست رو به زبون آورد.مي

تونيم سر وقت به اونجا منتظر چي هستي؟ فقط با موتور تو مي -

 برسيم. 

تر توي  جونگكوك كه انگار دنيا رو بهش داده باشن، سوئيچ رو محكم

ش پا تند كرد. اين رو خوب  رهاش گرفت و به سمت موتودست

ي خدا سوئيچ رو ازش، هميشه دونست كه هيونگش براي محافظت مي

به سرش نزنه  ،خاطر پيچوندن كلاس و درس گيره تا يه وقت بهازش مي

    و با موتور از دانشگاه فرار كنه.

سر بر و  حق هم داشت، چون محيط دانشگاه واقعاً براش حوصله

كار  ذاشت؛ اما اگر اين تونست واقعاً پا به فرار ميكننده بود و اگر ميخسته

  افته، هيونگشه!بكنه، اولين كسي كه به دردسر ميرو 
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ونگكوك رفت و اون رو مشغولِ  جهاي بلند به سمت تهيونگ با قدم

گذاشتن كلاه كاسكت روي سرش پيدا كرد. كنار موتور ايستاد و با  

تر نگاه كرد. جونگكوك سريعاً كلاه هاي منتظر به پسر كوچيكچشم

گش چرخيد و روي سرش قرار كاسكت دوم رو برداشت و به سمت هيون

  داد. 

 اين هم خدمت شما. -

 ممنونم؛ فقط عجله كن كه تايم از دست نديم.  -

وقتي حرف هيونگش رو شنيد، زير كلاه پوزخندي زد كه هيونگش به  

 خاطر وجود كلاه قادر به ديدنش نبود. 

بعد از اينكه مطمئن شد كلاه به خوبي روي سر هيونگش نشسته و محكم 

 موتور نشست و به تهيونگ كمك كرد تا بتونه پشتِ، روي بسته شده

  بشينه. سرش

 خب، هيونگ. منو محكم بگير چون قراره عجله كنم! -

 واي، نه. -
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زنه، به  دونست وقتي دونگ كوچيكِش اين حرف رو ميتهيونگ خوب مي

 كنه.  معناي واقعي بهش عمل مي

تونه قسم بخوره به خاطر سرعت بالايي كه جونگكوك هنگام  مي

ورسواري داره، چند باري عزرائيل رو به چشم خودش ديده و حتي موت

نامه بنويسه  گاهي اوقات به سرش زده كه قبل از موتورسواري، يه وصيت

  . "دور بمونيد! سوارموتور لطفا از جونگكوكِ"و بگه: 

وقتي حركت ناگهاني موتور رو حس كرد، قبل از اينكه جونگكوك  

هاش رو به دور  بخشه، سريعاً دستها سرعت بفرصت كنه و به لاستيك

كمر جونگكوك حلقه و تمام نكات ايمني رو براي زنده موندن و حفظ 

 جون جفتشون، رعايت كرد. 

 محكم بشين!  -

جونگكوك هشدار داد و با چرخوندن مچ دستش، سرعت بالا و واقعي رو  

تر شدن  براي بار هزارم به هيونگش نشون داد و لبخند رضايتش از تنگ

 د. خودش، زير كلاه كاسكت پنهان مونكمرِ هيونگش به دور  هايدست
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اش كه نسل در نسل از  موزيك زيباي كلاسيك توسط گرامافون قديمي

اجدادش بهش رسيده بود، در محيط خانه در حال پخش بود و صداي  

ي فرانك سيناترا، آرامش رو به اعماق وجود تزريق كرده دلنشين و مردانه 

  بود. 

داد تا ملودي نواخته شده توسط نوشيد و اجازه ميسفيدِش مياز شراب 

اش ببره. از نظر خودش، ساكسيفون، ذهنش رو به سمت دوران جواني

هيچ چيز زيباتر از اين نيست كه جواني خوبي رو بگذروني تا بتوني در 

  رات، لذت ببري. طدوران ميانسالي از مرور كردن خا

هاي چوبي خانه  كه روي پاركت  ي كفش همسرشبا شنيدن صداي پاشنه

هايش نشست و به آرومي به  شد، لبخند به روي لببه نرمي كوبيده مي

اش، براي  ي شريك زندگيي معصومانهسمت صدا برگشت. ديدن چهره

آرامشي به قلبش تزريق شد كه هنوز هم به اندازه روز اول  بار هزارم 

  ديدارشون تازگي داشت. 
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 كني؟ به چي فكر مي باز هم شراب به دست هستي! -

گرامافون قرار داد و همونطور كه كنارِ  جام شراب رو به روي ميز كوچك

هاش رو  تگشي همسرش دوخته بود، انهاش رو به دو گوي تيرهچشم

اش فرو برد و سعي كرد با اين كار  داخل موهاي بلند و لَختِ عزيزكرده

و لذت  دش كنهاش رو تقديم نگاه خوگونهي ماه بخش بيشتري از چهره

  .ببره

 ام؛ همان روزهايي كه براي بار اول تو رو ديدم. به روزهاي جواني  -

 . يكنام ميووك! بس كن... خجالت زدهدونگ -

 هنوز برات عادي نشده؟ -

 ؟ چرا بايد عشق تو برام عادي بشه -

هاي ميانسال در قلب مرد، بار ديگه به پرواز درآمده بودند و باعث پروانه

اش رو  هاي خالص از عشقهسووك بار ديگه بخواد بوشدن كه دونگ 

 روي موج موهاي همسرش بكاره.

 . ميبا هم وقت بگذرون يكم ميكه بتون يي. جاميبه سفر بر ابي -
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  هست؟  يدرست يدهي. به نظر اونگهيبه امتحانات ته كينزد -

بار   يونها، بوكرد و با وجود اون چال گونه يكوتاه يووك، خنده دونگ

  يبرا يليبار هزارم دل يمحو لبخند همسرش شد و تونست برا گهيد

  .كنه دايكردن پ يزندگ

از پسش بر  تونهي سال اول ارشده! مطمئن باش م  يدانشجو ونگيته -

 .اديب

. به هر حال اون تنها فرزند ماست و ميبهتره نظرش رو هم بپرس -

 .هيدور بودن ازش كار سخت م؛يرفتيبه سفر م يسه نفر شهيهم

كه   كنهيدرك م  ونگيمن؛ و مطمئنم ته يزكردهيمتوجه هستم عز -

  . دارن به سفر دو نفره برن ازي اوقات پدر و مادرش هم ن يگاه

گرفت به حرف همسرش گوش كنه.  ميو تصم ديكش  يقينفس عم يونبو

انتخاب كنه و حاصل  اشيزندگ يارب تونستيبود كه م يمرد نياون بهتر

كه   يزيبود و تنها چ اشدونهي يك ي پسر -ونگيها، تهعشق خالص اون

  .آرامش و لبخند بود خواست،يتك پسرش م يبرا
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 .ما رو تجربه كنه ونيم مثل عشقِ  يهم عشق ونگيته دوارميام -

  

  

 
  ! ستغذا... واقعاً... خوشمزه نيا -

داشت تا به بشقاب پرِش  يغذا و لذت بردن ازش سع دن يجو ونيم نكهيا

  نيب يهاكياست. با چاپشد ياش ماشاره كنه و حرف بزنه، باعث خنده 

از بشقاب خودش برداشت و   ي روگوشت  ياتكه اش،ده يكش يهاانگشت 

  .جونگكوك قرار داد يشده كهيت يهابرنج يرو

  !  ترهگوشت گوساله رو هم امتحان كن، خوشمزه نيا -

  ؟! ي گ يم يجد ؟يچ -

  ونگشيكه ه يبه تكه گوشت هاشكياستبا چاپ عاًيمعطل كردن، سر بدون

 ش گذاشته بود حمله كرد و داخل دهانش فرو برد.  براش داخل بشقابِ 
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گوشت رو متوجه  ذ ي لذ يمزه دن،يبعد از چند بار تكان دادن دهانش و جو

  ت. شكل گرف  اشيشونيپ يبه رو يهاش، اخمبستن چشم شد و با

  ! ستالعاده... فوقنيا ونگ،يومم... ها -

  .ش جاننو -

خوب با عادات غذا خوردن جونگكوك آشنا بود. اگر اخم  ونگيته

رو  تشيكه رضا يقطعاً از غذا لذت نبرده بود؛ پس با لبخند كرد،ينم

  . به غذا خوردن مشغول شد دادينشون م

و به موزيك پاپي   رو در سكوت مشغول غذا خوردن بودند ياقهيدق چند

كوك  . جونگكردندكه در محيط كافه در حال پخش شدن بود، گوش مي

گذاشته شده  زيم يكه توسط گارسون گوشه يابا برداشتن دستمال پارچه 

به  رو اشاق دستبر ييهاكرد و با چشم  زيبود، دور دهان خودش رو تم

  . بردكوكاكولا  يِدنيپر از نوش مهين وانِيسمت ل

داخل   اتياز محتو جرعه  نيبه دهانش رفت؛ اما بعد از اول كينزد وانيل

 توجهش رو جلب كرد.  ونگِشيه ي، چهرهاشيدن ينوش
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از بشقابش پر بود!  يو هنوز نصف ديي جوي م يگوشت رو به آروم يهاتكه

از عادات غذا  ونگينبود. همونطور كه ته ونگيعادت غذا خوردن ته نيا

صورت باخبر  نيشت، جونگكوك هم به هماروش خبر دروبه رخوردنِ پس

  . بود

شد. به  رهيخ ونگشيبه ه ترقيدق يرو سر جاش بازگرداند و كم وانيل

 يقسم بخوره كه برا تونستيشده بود و م ره يخ نامعلوم ييجا

  . كه پلك نزده هاستقهيدق

 ؟ ي خوب ونگ؟يه -

  ؟يدار  از ين يزيچ د؛يم.. جانم؟ اوه، ببخشهو -

به سمت  يكرد و كم  يزياخم ر  ونگشيشوكه از رفتار ه جونگكوك

 يرهيت يهابه داخل چشم ماًيكرد مستق يخم شد. سع  ونگيصورت ته

تري ازش و جواب دقيق هاش رو جلب كننگاه كنه تا توجه ونگشيه

  بگيره.

  ؟ ي عاشق شدببينم... ها؟  ،يكرد يفكر م يبه چ -
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  . ! پوف، احمق؟يچ -

جونگكوك معذب  ميخاطر نگاه مستقسوالش رو بپرسه، به  نكهيقبل از ا تا

با دو نگشت اشاره و  اش، متعجب شد وسوال احمقانه  دنيبود؛ اما با شن

تر زد. با اين كار تلاش كرد يشاني پسر كوچكپاي به ضربه ، ميانه

كمتر شده رو به حالت   كه به خاطر جلو اومدن جونگكوك ايفاصله

  جاي پسر رو برطرف كنه. اش برگردونه و كنجكاوي نابهعادي

 آي! هيونگ درد گرفت.  -

 حقته. -

 مياد؟ چطور دلتزني! اين دومين بار در روزه كه منو مي -

تر، جواب نذاشتن سوال پسر كوچكحرفي نزد؛ اما براي بيتر پسر بزرگ

استيك اشاره كرد  اي رو در بشقابش گذاشت و با چاپتكه گوشت ديگه

به  چون ،رو بچشه. جونگكوك حرفي نزدي اون تكه گوشت تا دوباره مزه 

  . "دلم نمياد!معلومه كه "دونست اين حركت هيونگش يعني كه خوبي مي
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كني؛ اما هنوز نگفتي كه داشتي به ممنونم كه من رو با غذا خر مي -

 كردي. چي فكر مي

 كنم. اي داره، پس تو رو درگيرش نميدليل مسخره  -

هاش نگه  استيكي برنج رو ميون چاپ هاتكههمونطور كه سعي داشت 

و بهش خيره شد. جونگكوك  داره و وارد دهانش كنه، جواب پسر رو داد 

هاي شد، سريعاً تكه گوشت رو ميان چوبكه بيخيال قضيه نمي

  اش گرفت و متقابلاً به تهيونگ نگاه كرد. غذاخوري

 مسخره نيست. حالا بگو. براي من هر چي هست، مطمئنم كه  -

سريعاً گوشت رو داخل دهانش  پس از اينكه حرفش رو تموم كرد، 

برداشت.  فره رفتنطگذاشت و مشغول جويدن شد. تهيونگ دست از 

اش برنج خوش طمع رو كاملاً جويده و به داخل معده مطمئن شد كه 

كرد و باعث شده بود حس چيزي كه بهش فكر ميفرستاده و بعد از اون 

  كنجكاوي جونگكوك فعال بشه رو گفت.
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حرف استاد كه راجب به فرو رفتن دو شمشير توي بدن فرمانده كيم   -

 و جئون بود، فكرم رو درگير كرد. 

 چي...  -

ي گوشت به تكه ،نتونست حرفش رو تكميل كنه، چون از شدت خنده

هاش تركيب شده بود. سريعاً  هاش با خندهگلوش پريده بود و حالا سرفه

تهيونگ با   به سمت ليوان نيمه پر از كوكاكولااش هجوم برد و ازش نوشيد.

ش  روهاي پسر روبهاي خنثي و به اصطلاح پوكر به حركات و خندهچهره

 كرد تا چيزي بهش نگه. خيره بود و صبوري مي

  

 

به  يكس گهيدانشگاه در حال اكو شدن بود. د يمحوطه يزنگ تو يصدا

. همه در حال جمع  كرديگوش نم گفتيرو م فياستاد كه تكال يصدا

هنوز  ونگيبودند؛ اما ته شونيرنگ يها، دفترها و خودكارهاكردن كتاب

حال خروج از  كه در هاشيهمكلاس ونيداشت از م يبلند نشده بود و سع
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رنگ   يآب كيها رو كه توسط ماژرنگ و نكته ديسف يتخته ند،كلاس بود

 هاش كنه.و وارد دفتر جزوه نهياستاد نوشته شده بود رو بب

 موتور رو بده. چي. سوئونگيه  ونگ،يه ونگ،يه  -

 بهت. دميرو م چيوئس سم،يرو بنو نيصبر كن؛ ا  -

 . فرستميبعداً برات م م،يبر ايمن ازش عكس گرفتم. ب  -

 ! يخب چرا زودتر نگفت ؟يجد  -

ها اون عاًيسر ،هاشر و كتابتاز جاش بلند شد و بعد از بستن دف ونگيته

كه چرا زودتر به فكر خودش  كرديفكر م  نيقرار داد. به ا فش يرو داخل ك

تر  قيخونه بتونه دق يتو و بعداً رهيها عكس بگبود تا از جزوه دهينرس

كرد و با خودش   ياو مرور هم داشته باشه. جونگكوك تك خنده سهيبنو

رو  زشي عز ونگيه ياديفكر رو كرد كه امروز داره به تعداد دفعات ز نيا

 ،استاد يكننده  زميپنوتيه يهاسر بر و حرفحوصله يهادرس دستِ از

 .دهينجات م
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ها من بهت عكس  نداره، ي! اما اشكالونگيه يد يخب تو هم نپرس  -

 . فرستم يرو م

 پر رو.   -

جونگكوك  يقرار بده، به بازو فشيداخل ك  نكهيكتاب رو قبل از ا نيآخر

پسر  يرواقعيدردمند و غ يكرد. صدا انيرو ب "پر رو " يو كلمه ديكوب

  پيگذاشت و بعد از بستن ز فشيكتاب رو داخلش ك  د؛يرو شن كتريكوچ

به سمت جونگكوك برگشت و   .انداختشونه اش  يرو  به اون رو ف،يك

موتور رو كف دستش قرار  چيبازوش كاشت و سوئ يرو يك يكوچ يهبوس

 داد. 

 شد.  ر يد يليبجنب كه خ  -

چهار ساله كرده   يهابه بچه  هيكه تا اون لحظه خودش رو شب جونگكوك

حركت يب ونگش يه كتابِ يبه خاطر ضربه زونيوآ يهابود و با لب

، لبخند  باشنرو بهش داده  ا يكه انگار دن يطور اشبود، با بوسه ستادهيا
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از   ونگشيه البرو در مچ دستش فشرد. به دن چيزد و سوئ يصدا دار

 به سمت موتور حركت كردند.  كلاس خارج شدند و

به  كتريو جونگكوك سوار موتور پسر كوچ ونگيگذشته بود. ته يقيدقا

سوار موتور بشن و كلاه   نكهي. قبل از اكردنديسمت خونه حركت م

گوش كردن به  شنهادِيپ ونگيسرشون قرار بدن، ته يها رو روكاسكت

جونگكوك و  ها در گوش ياز هندزفر يك يرو داده بود؛ پس  كيموز

، هر بودند ريقرار داشت و حالا كه در مس ونگيته در گوش گهيجفت د

مشتركشون   ستيليو به پل رنديبگ دهيند وزش باد رو نادشتدا يدو سع

 گوش كنند. 

 ييبايبه ز نورِماه رو بود كه ترك  آتلانتيكبندِ چيس نيدلنش يصدا

كه  ييهالحظه ني. اكرديرامش رو به جفتشون منتقل مآ و حس  ندخونديم

 يبرا كردند،يم يرفت و برگشت دانشگاه رو با هم ط رِيهر دو مس

اش از بگه كه بخش مورد علاقه تونستيداشت و م يقي عم يمعنا ونگيته

  .روزهاش هست
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بگذرونه،   ونگشيتر به هكي رو نزد يقيدقا تونهب نكهي جونگكوك، ا يبرا

رزو داره قهرمان  آ كه  ياست. مثل بچهكودكانه  يايرو كيبراش مثل 

فرد باشه   نيتر في نگه داره و در كنارش ضع كشينزد شه يرو هم شيزندگ

 كنه. دايتوسطش نجات پ شه يتا بتونه هم

مشتركشون جمع    ياز كودك كرد،يم بايرو ز ستشونيليكه پل  ييهاكيموز

 يرو برا يو دوران كودك مانهيكه احساس صم ييهاموزيك .شده بود

  .  كرديها زنده م جفت پسر

 يكه تو ينبود كه از هم دور باشن؛ از زمان شونياز دوران كودك يالحظه

شنا شدن، تا الان كه  آكودك به عنوان دو كودك پنج ساله با هم  مهدِ

 يمتفاوت هاياِنديكه  يسئول به عنوان دو برادر يدانشگاه مل يِدانشجو

 دارند كنار هم هستن.

 . ينره برام بفرست  ادتيعكس جزوه رو   -

 يجمله د،اوميم نييو بزرگ جونگكوك پا نيكه از موتور سنگ يحال در

كلاه كاسكت رو باز   كوچيكِكرد و تلاش كرد تا قفلِ انياش رو بيدستور
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تر  گرو به سمت پسر بز وتاه و كوچكي سر دادك ياكنه. جونگكوك خنده

    .خم شد

سر خودش داشت، قفل كلاه   يروبه  كه هنوز كلاه كاسكت رو  يدر حال

اون لحظه  . ارهيكرد تا از سرش در ب كشباز كرد و كم ونگشيه يرو برا

موهاش  يلابهصورتش و لا  يرو به رو ژنياز اكس  يموج ونگيتهبود كه 

 .ديكش ياحساس كرد و نفس راحت

 راحت.  التيخ ستم،رفيم  -

اگر چيزي شد يا چيزي نياز داشتي، حتماً  . بينمتميفردا پاشه پس،   -

 .بهم زنگ بزن

 . فعلاً. ونگيه نطوريم همهتو  -

 يبرا يدست داشت،يهاش رو به سمت خونه برمكه قدم همونطور

رو  شايخداحافظ ونگشيجونگكوك تكون داد. حالا كه مطمئن شد ه

  پنهان موند.  ونگيته ديزد كه به خاطر كلاه از د يدار  شي لبخند ن ده،يشن
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به فرمان موتور وارد كرد و با   يفشار ونگ،يته يهاچشم يدرست جلو

 "هورا " يصدا  نيا حالا بزرگتر پنهان شد و پسر دي از د ييسرعت بالا

 يساكت رو پر از شور و شوقِ سرعت  يجونگكوك بود كه كوچه  دنيكش

 كرد. ،كه داشت

ذوق  ياما هر وقت صدا شد،يشدت نگران جونگكوك مبه  نكهيا با

كنترل كنه  افكارش  يكم كرديم يو سع شديتر مرومآ د،يشنياش رو مزده

  . فتهيوتفاقي براي جونگكوك باو به خودش بفهمونه كه قرار نيست 

و رمز درب  دياش رسيخانوادگ يخانه يورود ببعد از چند قدم، به در

ي اجازه ورودي رو وارد كرد. صداي تاييد رمز، باعث شد قفل باز بشه و 

سعي  آورد،هاش رو در ميدر حالي كه كفش . ورود رو به تهيونگ داد

  اش رو از اومدنش مطلع كنه.داشت خانواده

 مامان، بابا. من اومدم!  -

كوتاهي كه داد و بعد از نگاه  هاش رو داخل جاكفشي قرارخم شد و كفش

ي ورودي خانه كرد، وارد پذيرايي شد و پدر و  داخل آيينه-به خودش
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ووك بويون و دونگ مادرش رو ديد كه در حال تماشاي تلويزيون بودند.

هر دو با ديدن قامت پسرشون، از جا بلند شدند و به سمتش قدم 

  برداشتند. 

ي حضور پدر و مادرش، تقريباً خستگهاي خندان تهيونگ با ديدن چهره

 به و خودش رو فراموش كرددر دانشگاه و يادگيري تمام اون اطلاعات 

  آغوش مادرش سپرد. 

 تهيونگ، عزيزم خوش اومدي.  -

 خسته نباشي پسرم.  -

ي گرم پدرش رو به روي  در حيني كه در آغوش مادرش بود، بوسه

ي ريزي كرد و به آرومي از آغوش مادرش جدا  . خندهموهاش حس كرد

  . خيره شدر دوي آنها ي هشد و چهره

كنيد! من  كنم بيش از اندازه من رو لوس ميبعضي اوقات حس مي -

 كشم. كم دارم خجالت ميخيلي وقته يك مرد بالغ شدم. ديگه كم

 اين مزخرفات چيه؟ تو قرار نيست با كمي محبت لوس بشي.  -
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شكل   شي كه بين يك زوج مقدر شدهبه جاش متوجه عشقي مي -

 گيره. مي

تهيونگ ريز خنديد و به سمت آشپزخونه حركت كرد. اين حقيقت كه پدر  

هاي مقدر شده هستند و هر عشقي كه ازشون دريافت  و مادرش جفت 

شانس بودنش  شه خوشحال بشه و به خوشكنه كاملاً حقيقيه، باعث مي مي

  پي ببره. 

اش رو رهبري به هرحال، مادرت يك امگاي رهبره. اينكه خانواده -

 هاش جاريه.بهشون عشق بده توي رگ كنه و

درست بود. بويون از زماني كه فهميد يك امگاي رهبره، توي مديريت هر 

ي و بعد از تشكيل خانواده دادن، وجه  خصوصي داشتچيزي توانايي به

تهيونگ اين ويژگي رو  و اش نشون دادبه خانواده  جديدي از رهبري رو

  از مادرش به ارث برده بود. 

  دهاين دوره و زمونه، ديگه كسي به ماهيت سوم اهميت چنداني نمي البته در 

ي تهيونگ كه اين موضوع رو و اولويت كسي قرار نداشت، به جز خانواده
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دونستند و معتقد بودند كه دليلي براي وجود مهم مي  بر اساس عقايدشون

  اين ماهيت قرار داره و بايد بهش احترام گذاشت. 

كرد، مردم به جاي ماهيت سوم، به ندگي مياي كه تهيونگ زتوي دهه

دادند و اون رو معياري  ل تولد چيني اهميت ميساآي يا تيبيتايپ ام

  دادند. ع رابطه قرار ميرو براي ش

ها ديگه كسي آلفا، امگا يا بتا بودن رو معياري براي استخدام كار  مثل قديم

طح تحصيلات،  دونستند و بيشتر به سيا وارث خانواده كسي بودن نمي

  . آوردندها روي درآمد و مهارت 

ها  با اين حال، تهيونگ درك درست و هماهنگي رو از جفت اين ديدگاه

اش جا كرده بود و داشت و به خوبي خودش رو در جامعه و خانواده 

  شرايط رو پذيرفته بود. 

از داخل يخچال يك سيب زرد رنگ برداشت و با نگاه كردن بهش از  

اش  ئن شد. درب يخچال رو بست و به سمت خانوادهتميز بودنش مطم
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رو و متعجب ي هردوي آنها روبهبرگشت. همون حال بود كه با نگاه خيره

  شد. 

 عام... اتفاقي افتاده؟ -

 تهيونگ عزيزم، ميشه باهم صحبت كنيم؟  -

. صداي مادرش بود حس استرس و اضطراب رو بهش منتقل كرده بود

خونسردي تمام بهش خيره شده بود؛ خب نگاهش رو به پدرش داد كه با 

تونست حس نگراني تهيونگ رو كم كنه. اما چه چيزي باعث  اين يكم مي

  شده بود كه مادرش بخواد به اين صورت اون رو صدا كنه؟

 البته، چرا كه نه! اتفاقي افتاده؟ -

تهيونگ گفت و به مادر و پدرش كه بيرون از آشپزخونه و نزديك به كانتر  

دن، خيره شد. سيبي كه برداشته بود رو روي كانتر گذاشت و ايستاده بو

تر شدن به پدر و مادرش و ايستادن درست طرف سعي كرد با نزديك

ه دقيقاً دونست كي كانتر، نگراني خودش رو پنهان كنه. تهيونگ نميديگه
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دونست كه لحن مادرش تغيير  براي چي استرس گرفته، فقط اين رو مي

  كرده بود. 

 دونم كه نزديك به امتحاناتت هست و ... نگ... ميخب تهيو -

 كني؟ اش ميرو گنده  آاا. بويون! چرا انقدر قضيه -

اي سر داد و مستقيم  هاش، خنده ووك بلافاصله بعد از اتمام حرفدونگ

ي گيج و پر از سوال اي به روي موهاي همسرش كاشت. به چهره بوسه

  گاه كرد و به كانتر تكيه داد.پسرش ن

 و بويون قراره يه سفر به هاوايي بريم. من  -

اي رو زمان برد تا بتونه حرفي كه پدرش زد رو تحليل كنه و  چند ثانيه 

واكنش نشون بده؛ چون انتظار هر چيزي رو داشت، غير از اين! درست  

زماني كه ذهنش حرف پدرش رو پذيرفت، به خنده افتاد و سرش رو  

  پايين گرفت. 

تهيونگ، نيم نگاهي به همسرش انداخت تا بتونه  بويون شوكه از واكنش 

؛ اما وقتي ديد كه همسرش هم به خنده  اش رو هم ببينهواكنش عزيزكرده
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كنه، اخم كرد. دستش رو مشت و صدا پسرش رو همراهي ميافتاده و بي

  ووك كوبيد و معترض ازشون فاصله گرفت.به بازوي دونگ

 ره؟يااا... كجاي اين موضوع براتون خنده دا -

تهيونگ سرش پايين بود؛ اما با شنيدن حرف و لحن معترض مادرش، 

خاطر شد كه مادرش بهاش از سر گرفت. باورش نميتحمل نكرد و خنده

يك سفر، آنقدر نگران كننده صداش كنه و بخواد كه باهاش حرف بزنه. 

  اون هم فقط چون نزديك به امتحاناتش بود! 

اش  فت و همونطور كه خودش خندهووك سريعاً به سمت تهيونگ ردونگ

رو تبديل به يك لبخند جذاب كرده بود، همين رو هم به پسرش منتقل  

اش اقدام كنه. بازوهاي تهيونگ رو گرفت و پشت  كرد تا براي كنترل خنده

  آلود همسرش خيره شد. ي اخمسر پسرش ايستاد و به چهره 

رو به روي هاش تهيونگ سريعاً خودش رو جمع و جور كرد و كف دست

صورتش كشيد. به همراه فشار دست پدرش روي بازوهاش، صاف ايستاد  
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و با لبخند دلنشيني كه از پدرش به ارث برده بود، به مادر معترضش نگاه  

  كرد. 

اش رو بهت  ، مطمئنم تهيونگ هيچ مشكلي نداره و دليل خنده بويونآ -

 توضيح ميده. 

يون قرار گرفته بود، دل روي بواون دو لبخندي كه حالا در يك قاب روبه

كرد كه تا هميشه اين قاب  آروم كرده بود. آرزو ميمعترض و نگرانش رو 

بويون، با بخش رو تا پايان عمري كه داره، ببينه. دلنشين و آرامش 

تنها پسرش داد  اش رو بهاي كه حالا رنگ شادي رو گرفته بود، نگاه چهره

  و منتظر بهش خيره شد. 

شده بود؛ جديتي كه به شيرين بودن لبخندش اضافه   ترتهيونگ حالا جدي

كرد و حالا اين دو  بود و دلِ مادرش رو به آرامشي ابدي دعوت مي كرده

ارتباط چشميِ اطمينان بخشي رو با امگايِ   ي پسر بود كهگوي تيره

  خانواده برقرار كرده بود.
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اق فكردم اتميمامان، دليلي كه من براش خنديدم اين بود كه فكر  -

بدي افتاده. لحن مضطربِ شما باعث شد تا من هم نگران بشم؛ ولي 

حالا كه بابا بهم گفت شما قراره به سفر بريد، واقعاً خوشحال شدم.  

 خنديدم، چون انتظار اين مورد رو نداشتم! 

ي ي آرومي رو به بازوي پسرش زد و خندههاش، چند ضربهبا كف دست

به سمت  هاي آرومي روپايان رسوند. قدم اش، حرف رو بهمردانه

  همسرش برداشت و كنارش ايستاد. 

فهميده هست كه از  قدري عاقل و بهپسرمون بزرگ شده، بويون.  -

 پس خودش بر بياد.

شد تا به هاي پدرش باعث ميتوست بگه خجالت نكشيده؛ اما حرفنمي

پدرش رو جلب خودش افتخار كنه و احساس خوبي بگيره كه تونسته نظر 

شد كه پدرش، بهش اطمينان  كنه. براي هر پسري يه افتخار محسوب مي

كامل و مردانگي داشته باشه. سيب روي كانتر رو برداشت و با لبخندي كه  

  به روي صورتش حفظ كرده بود، به سمت اتاقش حركت كرد. 
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شما به يه سفر دو نفري نياز داريد، و چه جايي بهتر از هاوايي؟   -

ن هم نباشيد، درسته كه تنها فرزند شما هستم؛ اما مطمئن  نگران م

تونم از پس خودم بر  . مينباشيد كه من رو به خوبي بزرگ كردي 

 بيام.

 تنهايي مشكلي نداري؟  -

ي مادرش،  جملههاش با باز شدن درب اتاقش يكي شد كه اتمام حرف

اون رو از ورود به اتاق نگه داشت. به سمت مادر و پدرش برگشت و 

  شد، جواب مادرِ نگرانش رو داد.مزمان كه وارد اتاق ميه

 تنها نيستم، جونگكوك كنارم هست. -

  

  

ازش پايين اومد. سوئيچ رو  موتورش رو داخل گاراژ خونه پارك كرد و

بدون اينكه كلاه كاسكت رو از سرش برداره،  هاش چرخوند و بين انگشت 



 

39 
 

به  هاش رو داخل جاكفشي قرار داد و با پرشي كه وارد خونه شد. كفش

  پدرش رو در حال آشپزي سوپرايز كرد. داشت، داخل پذيرايي خونه 

 !بابااا... من اومدم، خيلي خوش اومدم  -

 خسته نباشي، پسر شيطون.  -

هاي باعث شد دندون خاطر شنيدن لقب شيطون، لبخندي زد كهبه

هاي بلند و تند به سمت يو بياد. با قدماش به چشم گونگخرگوشي

يو، به دليل داشتن  رو به آغوش كشيد. گونگآشپزخونه رفت و پدرش 

تونست به درستي هايي كه به ترشيِ كيمچي آغشته بودن، نميدستكش

اش ههاش رو بالا گرفت و چونپسرش روبه آغوش بكشه. بنابراين، دست

ي جونگكوك تكيه داد تا بتونه آغوشي كه از طرف پسرش بود  رو شانه

  رو متقابل كنه. 

 دانشگاه چطور بود؟ -

 به لطف تهيونگ، قابل تحمل! -
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خودش رو به آرومي از آغوش پدرش بيرون كشيد و سعي كرد به 

هاي پدرش برخورد نكنه. نگاهي به ظرف بزرگ كيمچي انداخت دستكش

  ذوقي زد. و لبخند پر 

 كني؟ كيمچي تموم شده بود كه داري درست مي -

 آره، امروز مادرت كمي هم براي همكارهاش برد. -

 هنوز برنگشته خونه؟مامان  اوه؛ راستي،  -

 نه، بايد يه شيفت ديگه رو هم در بيمارستان باشه. -

جونگكوك به نبود مادرش از بچگي عادت داشت؛ اما اين به اين معنا  

كرد. كار كردن به عنوان يك توجهي رو ازش دريافت نمينبود كه هيچ 

. براي همين اكثر خواست واقعاً سخت بود و صبوري زيادي مي دكتر،

براي جونگكوك اين يه   كرد.اوقات پدرش در خونه بود و مادرش كار مي 

و با   مادرشه جراح معروف سئول، -سودكتر جونگ ييافتخار بود كه 

يي كه داره، وقت كافي رو هم براي زاوجود شغل سخت و استرس

  ذاره.اش ميخانواده
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اگر براي غذا درست كردن نياز به كمك داشتي،  پس خيلي خب، -

  صدام كن بابا جون.

يو بياد. درسته كه  هاي گونگحرفي كه زد، باعث شد لبخندي به روي لب

اش گذروند و كمتر كنار خانواده جونگكوك بيشتر اوقات رو با تهيونگ مي

اش ذاشت و توي تمامي شرايط كنار خانواده تنهاشون نمي زد؛ اما هرگبو

  ايستاد.مي

ق خودش قدم  شد به سمت اتاهمونطور كه از آشپزخونه خارج مي

داشت، تلفن همراهش رو از جيب شلوارش بيرون كشيد و براي پيام  برمي

بهترين  مراقبت كن، مامان. تو "دادن به مادرش، شروع به تايپ كردن كرد. 

  "مامان دكترِ دنيايي. 

، تلفن همراهش رو به روي ميز كوچيكِ كنار تختش  د اتاقش شدوار

سريعاً خودش رو به روي تخت گرم و نرمِش رسوند و حالا گذاشت و 

ي اتاق گفتن جونگكوك بود كه ديوارهاي خوابيده "آخيش"اين صداي 
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نفس حبس  بعد از كشيدن دست و پاهاش به روي تخت،  رو بيدار كرد.

  كرد.  ريلكساش رو با صدا بيرون فرستاد و بدنش رو شده

هاش رو به آرومي بست و به اتفاقات امروز فكر كرد. به اينكه چقدر چشم

ي هيونگش دانشگاه رفتن براش مسخره به نظر ميومد و مجبور بود روحيه 

رو هم توي اين مسائل حفظ كنه، چون محض رضاي خدا! چرا بايد فرو  

هم هزاران هزار سال قبل از امروز  شير توي بدن دو فرمانده، اونرفتن شم

  هيونگش مهم باشه؟براي 

با اين حال، هرچقدر كه به مسخره بودن اين اتفاق اشاره كنه، باز هم در  

اي كه  اعماق وجود براش جالب بود. اينكه چندين هزار سال قبل، دو قبيله

كردند، اونطور به جنگ هم  هاي ديگه همكاري ميبا هم براي فتح قبيله

برن و در نهايت براي ايجاد صلح، مجبور باشن شمشيرهاشون رو در بدن 

  هم فرو كنند. 

زديد حل  هايي بودن. دو كلام حرف ميمردمِ اون زمان عجب ديوونه -

 ريزي براي چي بود. شد ديگه، خون و خونمي
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دراز كشيد. سعي كرد   اشزير لب در خلوت خودش زمزمه كرد و به پهلو

تري رو براي بدنش جاي راحت هاش به زير بالشت، دست نداد با قرار

 اي روچند دقيقهكرد  تلاشهاش رو بست و چشم بار ديگه ايجاد كنه. 

استراحت كنه تا بتونه براي درست كردن شام، به كمك پدرش بره. همون 

ت اتاق رو بهم ي تلفن همراهِش روي ميز، سكولحظه بود كه صداي ويبره

  پسر رو باز كرد. هاي روهم رفته ريخت و پلك

 كنم. هيونگ! اگر تو باشي، حلالت نمي -

خم شد و تلفنش رو از روي ميز برداشت و پس از باز كردن قفل گوشي، 

پيام ارسال شده از طرف هيونگش رو باز كرد. با خوند پيام هيونگش كه  

سش روزانه داريم،  فردا پر"و   "ها رو بفرست!عكس جزوه"شامل 

وقتي براي استراحت تمومي داره و ، به ياد آورد كه كار نيمه  "خوندي؟

  كردن نيست.

 اوه شت. -
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دونست ساعت چنده و چه مدتيه كه توي اتاقش مونده و بيرون نمي

، اين بود كه بعد از گرفتن عكس آوردنيومده. تنها چيزي كه به ياد مي

شتن كرده بود؛ اما حالا خودش رو ها از جونگكوك، شروع به نوجزوه

مشغول تحقيق كردن راجع به فرمانده كيم و جئون پيدا كرده بود.  

 ها خونده بودها رو در تمامي سايتتونست قسم بخوره كه تمامي مقاله مي

  . اش از بين نرفته بود كنجكاويِ و هنوز تشنگي

سوالات  شد و كرد، بيشتر كنجكاو ميجو ميوهرچقدر بيشتر جست

تاريخچه بيشتر كشورها رو خونده بود و   اومد.بيشتري براش پيش مي

، تنها تاريخ كشور  بين كشورهاي مختلف جهاناينكه چرا براي  يدليل

تفاقي آن هم همچين او پايان درگيري، صلح  ايجاد خودش بود كه براي

  .  پيدا كنهنتونست ، درست وسط جنگي بزرگ رخ ميده

دوش  بهها در كنار هم و دوشها براي فتح قبيلهه سالاي كچرا دو فرمانده

اينطوري به زندگي تاريخي خودشون پايان دادند؟ فرو رفتن جنگيدند، مي
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ن  شتدو شمشير، مقابل يكديگر، ريخته شدن خونِ دو گرگ فرمانده با دا

قرار تهيونگ بخواد ها چيزي نبود كه ذهن بيبرترين نژاد تاريخ. اين

  ي گذر كنه.ازشون به راحت

وجو كردن و تحقيق كردن برداره؛ اما دست دوست داشت دست از جست 

تونست قبول كنه كه تمام اين ماجرا به  ذهنِ ناآرومش نميخودش نبود. 

اي نداشت كه چرا اين موضوع هيچ ايدهه باشه. يداين سادگي به پايان رس

ش رو  اهورمونِ كنجكاوي  كه هانگيزجالب و شگف ي مغزشبرا قدراين

  . بيش از حد فعال كرده

باد شديد و   برايهاي سفيد رنگِ اتاقش ي اتاقش باز و پردهپنجره

هاي چوبيِ اتاق به وزيد، به رقص در آمده بودند و پاركترحمي كه ميبي

كدام از اين  بارش باران خيس از آب شده بود. تهيونگ از هيچ خاطر

اتاقِ هميشه گرمِش رو به تصرف  اتفاقات خبر نداشت و حتي سرمايي كه 

  كرد. اش رو جلب نميگرفته بود هم توجه
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چيز از  كرد. كنترل همهها گذشت و تهيونگ احساس گيجي ميدقيقه

آگاهي كاملي به وضعيتي كه پيش اومده   و حالا ديگه دستش در رفته بود

    بود، نداشت.

شنيد؛ اما  رحم باد رو مياتاق فقط صداي قطرات بارون و وزش بي

  با قدرت زيادي در حال تپيدن بودتهيونگ با صداي قلبي كه توي سرش 

 در حالِ كَر شدن بود. ،هاي نافهموم ذهنشها و زوزههمهمه  به همراه

هاي گرگي كه متعلق به  فهميد و زوزههايي كه هيچي ازشون نميهمهمه 

  د. خودش نبو

هاي  بنويسه و نه كليدهاش رو جزوهحالا نه قلمي به دست داشت كه 

شد.  كوبيده مي ي اين دو فرمانده،ي بيشترِ قصهوجوكيبورد براي جست 

اش درآمده بودند و هاي كشيده اش به چنگ انگشتموهاي نرم و ابريشمي

    زدند.براي آزادي فرياد مي

چرخند؛ خيره شدن و به دورش ميكرد كل اجسام اتاق بهش  احساس مي 

قدري غرق صداها و حضور بهتهيونگ  درحالي كه واقعيت نداشت.
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هاي سنگيني كه به درب اتاقش بود كه متوجه قدم در لحظه نداشتن

هايي كه جسم سنگين يك آلفاي اصيل رو به  . قدمبود، نشدننزديك مي

حظه شماري  آلفايي كه براي نزديك شدن به تهيونگ، لكشيد. دوش مي

  كرد... . مي

  

  

  

  

  

  ادامه دارد... ( پايان چپتر اول ) 

  نظراتتون فراموش نشه، تايگرها. 


